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هوشــنگ مرادی کرمانی خــود و »مجید« 
قصه‌هایــش را خوش‌شــانس می‌داند که با 
کیومرث پوراحمد به تصویر کشــیده شده 
است و می‌گوید: بخشی از سریال »قصه‌های 
مجیــد« حاصل خلاقیــت و واقعیت ذهنی 

کیومرث پوراحمد بود.
حالا کیومرث پوراحمد که داستان »قصه‌های 
مجید« را در قاب تلویزیون به تصویر کشید 

از دنیا رفته است.

فیلم اقتباسی از رمان و داستان الزاما رضایت 
نویسنده‌ را به دنبال ندارد، حتی گاه مخاطبان 
رمان‌هــا نیز ســریال‌ها و فیلم‌ها برایشــان 
راضی‌کننده نیست و کتاب را بیشتر از فیلم 
و سریال دوست دارند، اما »قصه‌های مجید« 
ماجرای دیگری دارد؛ هم نویسنده‌اش از این 
اقتباس راضی بوده و به قول خودش کلامی 
پشت‌سر کارگردان نگفته و هم این سریال به 

جان مخاطب نشسته است. 

این نویسنده در گفت‌وگو با ایسنا که با بغض 
و گریه همراه است، درباره تجربه همکاری‌اش 
با کیومرث پوراحمد کــه حدود ۱۱ قصه از 
»قصه‌های مجید« را به قاب تلویزیون آورده 
است، می‌گوید: پوراحمد شخصیت مجید و 
قصه‌های مجید را خورد، هضم کرد و بازتاب 
افکار و موقعیت‌های خود را به آن اضافه کرد 
و به تصویر کشــید. او در خانواده‌ای شلوغ و 
در عیــن حال اهل هنر زندگــی می‌کرد. او 
شــخصیت مجید و بی‌بی را به گونه دیگری 
خلق کرده بود که حاصل خلاقیت و واقعیت 
ذهنی خود بود و در نهایت کار ماندگاری شد.
او ادامه می‌دهد: کارگردان‌های زیادی برای 
به تصویر کشیدن »قصه‌های مجید« سراغم 
آمدند، اما زمانی کــه پوراحمد  و علاقه‌اش 
را به ســاخت این داســتان دیدم، تصمیم 
گرفتم کار را به او بســپارم. او واقعا شــیفته 
»قصه‌های مجید« بود و به آن علاقه داشت. 
با همه دست‌اندازی‌های کسانی که مجید را 
دوست نداشتند و با توجه به بودجه اندکی که 

تلویزیون برای این سریال در نظر گرفته بود، 
پوراحمد ســختی‌ها را تحمل کرد و سریالی 
ساخت که هرکســی با هر تفکر و عقیده‌ای 
آن را دوست داشت، من هم دوستش داشتم. 
همیشــه خوشحال هستم و حالا باید بگویم 
»بودم« که او این کار را انجام داد و »قصه‌های 
مجید« را به تصویر کشید و نسل‌های مختلف 
آن را دیدنــد تا از دیدنــش لذت ببرند و در 

ذهنشان به یادگار بماند.
مرادی کرمانی خاطرنشان می‌کند: »قصه‌های 
مجید« همچنان سرافزار بود. مجید شانس 
آورد، من شــانس آوردم، تلویزیون شــانس 
آورد که چنین فرد ناب و درجه یکی سریالی 
را کــه پر از نکته‌های اخلاقی و آموزشــی و 
پر از مهربانی و صداقت اســت، ساخت. این 
ســریال حاصل زندگی و ذهن پوراحمد بود 
که با مجید همراه شد. شاید هرکس دیگری 
ایــن ســریال را می‌ســاخت، مجید چنین 
خوش‌شانس نمی‌بود.  او می‌گوید: کیومرث 
پوراحمــد عین بچه‌ها بود، بچــه‌ای بود که 

فقط بزرگ شــده بود. او خلاقیت، صداقت و 
صمیمیت و حس کودکی داشت، خوشحال 
بود اما گاهی تند و تلخ می‌شــد و خیلی تلخ 
اما بچه‌ای ساده و صمیمی و مهربان بود و از 
هیچ‌کس کینه‌ای نداشــت. خدا او را رحمت 
کند. مرادی کرمانی تأکید می‌کند: کیومرث 
پوراحمــد برای ســاخت فیلــم »قصه‌های 
مجید« ســختی‌های بسیار کشید و خودش 
و مــادر مرحومش، پروین‌دخــت )فاطمه( 
یزدانیان و کل خانواده‌اش، ســهم مهمی در 
ســاخت »قصه‌های مجید« داشتند. یکی از 

شانس‌های من همکاری با پوراحمد بود. 
مــرادی کرمانــی می‌گویــد: بســیاری از 
کارگردان‌هــا و نویســنده‌هایی کــه با هم 
همکاری را شــروع می‌کنند، بعد از مدتی با 
هم دشــمنی می‌کنند. خدا می‌داند من یک 
جمله حتی یک جمله علیه پوراحمد ننوشتم 
و نگفتم. او تنها کارگردان ایرانی اســت که 
سریالی ساخته و با نام نویسنده کار را شروع 

کرده؛ از بس که مهربان و باگذشت بود.

هوشنگ مرادی کرمانی:

کیومرث پوراحمد بچه‌ای بود که فقط بزرگ شده بود

گروه فرهنگی - محمدحسین روانبخش: »کیومرث 
پوراحمد« برای نســل‌های مختلف ایرانیان مظهر امید، 
زندگی و تلاش بود، کارگردان نام آوری که اگرچه خاطره 
انگیزترین کارش کارگردانی »قصه‌های مجید« اســت اما 
بســیار بیش از آن نوشــته و فیلم دارد، آثاری که در آنها 
ســرزندگی موج می‌زند. در سوگ چنین مردی نشستن 
ســخت اســت و از آن ســخت تر اینکه بگویند او مرگی 

خودخواسته را انتخاب کرده است.
نزدیک دو دهه پیش پوراحمد زندگی خود را در کتابی دو 
جلدی با عنوان »کودکی ناتمام« نوشت و به دست چاپ 
ســپرد. داســتان را از روزهای کودکی خود آغاز کرد که 
در خانــواده ای پرجمعیت در اصفهان به دنیا آمد. دارایی 
پــدرش را با بهانه »بددینی« به تــاراج بردند و زندگی را 
برای خانواده آنها سخت کردند. اما برای کیومرث در کنار 
همه این مشکلات خانوادگی، رنج دیگری هم بود: لکنت 
شــدیدی که نمی‌گذاشت جمله ای را بدون تکرار و مکث 
بیان کند. پسری که در مدرسه انشاهای زیبایی می‌نوشت 

اما توان خواندنش را نداشت. 
پوراحمد تعریف کرده که چطور با امید و پشتکار بر ناتوانی 
اش غلبه می‌کند. روزهایی بوده که او با اصرار انشایش را 
در کلاس می‌خوانده و وقتی زبانش می‌گرفته رو به بچه‌ها 
می‌گفته که این نمی‌خواهد من انشــایم را بخوانم اما من 

می‌خوانم... و لکنتش تمام می‌شود.
کیومرث عشق نوشتن داشت و عشق سینما. خان بعدی 
زندگی اش راه یافتن به ســینما بود، راهی صعب و دشوار 
که فقط با تلاش و پشتکار بی وقفه توانست به آن برسد. 
در بخشــی از کتابش می‌نویســد: » به دلیل حجم زیاد 
کارهای خانه‌ ای پراولاد، مادر نمازهاش شتاب‌زده‌تر از آن 

بود که بتواند بعدش قرآن بخواند.
 بنابراین تنها قرآن موجود در خانه، همه‌ ســال توی رف 
دور از دســترس می‌ماند. هر نوروز نهاده می‌شده بر سفره 
هفت‌سین و دوباره برگردانده می‌شد آن بالا.کتاب دیگری 
که در خانه وجود داشــت همان دیوان حافظ کهنه‌ کهنه 

بــود که گفتم. غیر از ایــن دو کتاب، نه کتاب دیگری در 
خانه بــود، نه هیچ روزنامه ای، نه هیــچ مجله‌ ای. نه در 
خانه‌ی ما، که در خانه‌ دوست و آشنا و فامیل هم ـ تا آنجا 
که دیده بودم ـ هیچ‌وقت نه کتابی در قفسه‌‌ ای دیده بودم، 
نه دست کسی، نه حتی در دست معلمین مدرسه. معدود 
کتاب‌فروشــی‌های اصفهان در خیابــان چهارباغ متمرکز 
بود. تا دوازده‌ســالگی ـ که پایم به چهارباغ باز نشده بود ـ 
لوازم‌التحریرفروشی دیده بودم، ولی کتاب‌فروشی هرگز. به 
این ترتیب تا آن سن‌وسال تصورش را هم نمی‌کردم غیر 
از کتاب‌های درســی،کتاب دیگری در عالم وجود داشته 
باشــد. در کتاب‌های درسی چیزکی از شاه‌نامه و بوستان 
و گلســتان آمده بود که تصور می‌کردم این‌ها کتاب‌هایی 
اســت که حالا دیگر نیست و همین مقدارش باقی مانده 
اســت که در فارسیِ ما هست. در ذهنِ کودکانه ا‌م این را 
ربط می‌دادم به حمله ترک و تاتار و تازی و کتاب‌ســوزان 
مهاجمین که جســته گریخته، از این و آن شنیده بودم. 
بیش از این هم نمی‌خواســتم بدانم. جرات و جســارتِ 
کنجکاوی نداشتم. بابتِ کنجکاوی، تن در دادن به تحقیرِ 
مضاعف، نمی‌ارزید. اگر هم می‌ارزید کســی نبود پاسخی 
روشن و قانع‌کننده بدهد. سوالی اگر پرسیده می‌شد جواب 
ـ معمولا ـ این بود: »خودت بزرگ می‌شــی، می‌فهمی«. 
پس باید صبر می‌کردم تا بزرگ‌تر بشوم و به فضای بازترِ 
دبیرستان بروم تا با کتاب‌فروشــی و کتاب و مجله آشنا 
بشوم و خود بانیِ این بشــوم که سرِ کتاب و مجله، توی 

خانه باز بشود.«
مطمئنا بخشــی از این سخت کوشــی و امید به زندگی، 
مدیــون آرامــش و امیدی بود که کیومــرث پوراحمد از 

مادرش، بی بی قصه‌های مجید، داشت. 
ســایت عصرایران در گزارشــی درباره او نوشت: »  رابطۀ 
واقعی مادر و پســر چندان عمیق بود که ابتلای سال‌های 
آخر بی‌بی به آلزایمر موجب رنجش و تلخی پسر شده بود...  
او که پس از مرگ خشــایار الوند از این که آمبولانس دیر 
رسیده بود خشم گرفت و می‌گفت 50 سالگی وقت مردن 

نیســت خود وقتی 25 ســال از او بزرگ تر بود به آغوش 
مرگ رفت.« نوشــته‌ها و فیلم‌هــای پوراحمد یادگارهای 
ارزشــمندی اســت که از او به یادگار مانده است. »تیغ و 
ترمه«، »کفشهایم کو؟«، »۵۰ قدم آخر«، »اتوبوس شب«، 
»نوک برج«، »گل یخ«، »خواهران غریب«، »بخاطر‌هانیه« 
و »بی‌بی چلچله« از فیلم‌های ســینمایی این کارگردان 
هستند. او در تلویزیون هم سریال‌های ماندگار »قصه‌های 

مجید« و »ســرنخ« را ســاخته بود. اما علاوه بر این آثار 
کنشگری اجتماعی او هم مثال زدنی است. او راهی را که 

به آن ایمان داشت می‌رفت. 
روز گذشــته و در پایــان نوروز اعلام شــد که کیومرث 
پوراحمد در ســن 74 سالگی دنیا را ترک کرده است، در 
حالی که معلوم نیســت از آن همه سرزندگی و امید چه 

باقی مانده بود. 

کیومرث پوراحمد از دنیا خداحافظی کرد

پایان کودکی ناتمام
داستان‌نویسی در خواب و بیداری

»محمدعلــی علومی خــود خودش 
داستان‌نویسی  اســت، شــبیه هیچ 
نیســت، وام‌دار هیچ ســبک و سیاق 
و شــیوه یا این و آنی نیســت. بسیار 
خودســاخته اســت. او در خــواب و 
بیداری داســتان‌نویس اســت.« این 
تعریفی است که علی‌اصغر شیرزادی 

از محمدعلی علومی دارد.
محمدعلی علومی دیروز ۶۱ ســاله شد؛ او که در کارنامه‌ خود رمان‌های »سوگ 
مغان«، »آذرســتان«، »ظلمات«، »اندوهگرد«، »پریباد«، »داستان‌های غریب 
مردمان عادی«، »هزار و یک شــب نو«، »خانه کوچــک« و »عطای پهلوان « 
را دارد، متولد ۱۶ فروردین ســال ۱۳۴۱ است. در دانشگاه تهران، علوم سیاسی 
خوانده اســت. رمان »آذرستان«‌اش در ســال ۷۷ کتاب برگزیده سال از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی وقت و رمان طنز »شاهنشاه در کوچه دلگشا« 
برنده ۳۰ ســال رمان طنز ایران شد؛ در آن مراسم نجف دریابندری در ترجمه 
طنز، پرویز شــاپور در کاریکلماتور، مهدی اخوان ثالث در شعر طنز و کیومرث 
صابری در طنز مطبوعاتی به عنوان برگزیده انتخاب شــدند. علومی تاکنون در 
چندین دوره جشنواره‌های سراسری طنز، در بخش داستان داور بوده؛ او عهده‌دار 
داوری اولین جشنواره سراســری داستان بیهقی نیز بوده است. همچنین دبیر 
جشــنواره سراســری طنز و کاریکاتور بم در سال ۸۴ بود، که بعد از آن تاکنون 
تعطیل شده ‌است. این نویسنده تجربه تلخ زلزله بم را که در آن خویشاوندانش را 

از دست داده، در رمان‌های »ظلمات« و »پریباد« آورده است.
علی‌اصغر شــیرزادی، داستان‌نویس و منتقد ادبی پیشکسوت درباره محمدعلی 
علومی به ایسنا می‌گوید: محمدعلی علومی نه از دیدگاه من و نه با پسند ادبی 
من بلکه از دیدگاه وسیع‌تری و با متکی بر شناخت نسبی که از کارهای او دارم، 
نویســنده‌ای یکه و یگانه است. او به هیچ‌وجه اهل روابط عمومی نبوده و نیست 
و وارد هیچ گروه ادبی مشــخصی نشده است؛ کسانی که مدعی کارهای مدرن 

و احتمالا پسامدرن هستند، مدتی دور هم جمع شده و بعد پراکنده می‌شدند.
او علومی را داستان‌نویســی داستان‌سرا و شاعری رها و آزاد و قوی می‌خواند که 
در خواب و بیداری هم داستان‌نویس است و می‌افزاید: زمانی که علومی مشغول 
کار می‌شود، خود را به اتکای تخیل اندیشیده‌شده‌اش، به موجاموج سخن و کلام 
می‌سپارد و بسیار رها می‌نویسد. به تعبیری بومی‌نویس است و متکی بر ادبیات 
کهن و میراث ملی و فرهنگی ما، بی‌هیچ ادعایی در نهایت رندی و عیاری، بسیار 
قوی می‌نویسد. به لحاظ رفتار با زبان و روایت‌گری و کاربرد بسیار ماهرانه عناصر 
داســتانی مانند شــخصیت‌پردازی، ایجاد صحنه و پیشبرد کنش و واکنش‌ها و 

تنش‌ها خیلی قوی حرکت می‌کند.
شیرزادی با بیان این‌که بسیار مهم است یک داستان‌نویس، داستان‌سرا هم باشد، 
اظهار می‌کند: هرآن‌چه به قلم محمدعلی علومی آمده از داستان کوتاه تا رمان،  
بــا توجه به این‌که پیچ و خم و پشــتک‌واروی ادبی در آن‌ها نیســت هم برای 
خواننده‌های معمولی و متعارف دریافتنی است و  می‌توانند با آن‌ها ارتباط برقرار 
کننــد و از طرف دیگر چنان فخامتی دارد که برای خواص هم جالب و جذاب و 
چشمگیر است. این ویژگی داستان‌های او به درک عمیق او از زندگی برمی‌گردد.

این نویسنده با تأکید بر این‌که محمدعلی علومی خود خودش است، می‌گوید: او 
وام‌دار هیچ ســبک و سیاق و شیوه یا این و آنی نیست. بسیار خودساخته است. 
محمدعلی علومی جهان داستانی همواره گسترش‌یابنده خاص خودش را دارد. 
در کارهایش سرگردان نیســت و به قیمت تصنعی شدن کارش، حاضر نیست 
فرمالیست باشد. البته این بدان معنا نیست که به فرم و ساختار توجه نمی‌کند. 
به خاطر شناخت قوی و خوبی که از هستی دارد و تکیه بر تجربه‌های زیسته‌ و 
خاستگاه بومی‌اش، مفاهیمی را در مناسبات انسانی و جغرافیایی مفروض مطرح 
می‌کند که این مفاهیم بی‌هیچ اصراری که بخواهد، مفاهیمی است که می‌تواند 
برد جهانی داشته باشد. از شروع کارهایش، مجموعه داستان »اندوهگرد« راه و 
رســم خود را در مسیری پیش گرفته و بسیار خوب و با اعتماد به نفس دنبال 
کرده و می‌کند. او می‌افزاید: درون‌مایه کارهای علومی به مثابه یک سکوی پرش 
اســت که فرم و ساختار مناســب را برایش به وجود می‌آورد. بعد از تمام کردن 
داستانش این انگیزه و حس در خواننده ایجاد می‌شود که برگردد و از اول بخواند. 
چنین است شگرد و شیوه کار او و باید بگوییم این موضوع به صمیمیت و زلال 
بودن ذهن نویسنده ارجاع دارد. او در درون خود، شانه‌هایش را برای حلقه‌های 
ادبی بالا انداخته و بارش سبک است، کار خودش را انجام می‌دهد که قابل تأمل 
و ارزیابی اســت. شــیرزادی با بیان این‌که به تعبیر یکی از منتقدان محمدعلی 
علومی »خوان رولفو« ایرانی اســت و با اشاره به بازگشت محمدعلی علومی به 
زادگاهش شهر »بم« که سال‌ها پیش دچار زلزله سهمگین شد، ادامه می‌دهد: 
حال و هوای آن‌جا در ایجاد انگیزه برای نوشتن در او موثر است. این منتقد ادبی 
تأکید می‌کند: محمدعلی علومی شــبیه هیچ داستان‌نویسی نیست، خویشتن 
خویش اســت. می‌شــود گفت عیاری و رندی نجیبانه‌ای دارد، ذهنیت و تخیل 
نیرومند و رهایی‌اش در کار که به نظرم  شــگفت‌انگیز است و هیچ پیش‌زمینه 
و حرکت از پیش اندیشیده‌شــده‌ای ندارد، این‌که به صورت مکانیستی کارها را 
پیش ببرد. علومی نویسنده‌ای است که در کار بسیار بسیار خنده‌های معصومانه 
و کودکانه و گریه‌های لرزآور مردانه‌ای دارد. همان‌طور که اشاره شد، محمدعلی 
علومی سال‌هاست که در بم زندگی می‌کند، معمولا داستان‌نویسان و شاعرانی که 
به شهرستان‌ها می‌روند از حلقه‌های ادبی در تهران دور شده و حضور کمرنگی در 
عرصه ادبی پیدا می‌کنند و گاه فراموش می‌شــوند. شیرزادی درباره تأثیری که 
این موضوع می‌تواند بر نویسنده‌ای چون علومی بگذارد، می‌گوید: بازگشت او به 
زادگاهش به سرشت و شخصیت او مربوط می‌شود. اساسا علومی آدم بی‌اعتنایی 
به این چیزها است، نه این‌که بخواهد شانه‌اش را بالا بیندازد. ذات او این نیست 
که به روابط عمومی و حلقه‌های ادبی اعتنایی داشته باشد و برایش مهم نیست. 
او چنان درگیر کار و زندگی و تخیل و اندیشــه خود است که کار خود را انجام 
می‌دهد، هیچ اشکالی هم ندارد. مهم کارهایش است و باید آن‌ها را ملاک قضاوت 
درباره نویســنده قرار داد. خواه و ناخواه آینده قضاوت خواهد کرد.  الان ممکن 
است برای خودشان پروپاگاندا  ایجاد بکنند، یا نگاهشان به دست این نویسنده 
و آن نویســنده خارجی باشد و گوشه چشمی به داستان‌نویسی آمریکای لاتین 
در رئالیسم جادویی داشته باشــند. ولی محمدعلی علومی فارغ از این حرف‌ها 
است. او با پشتوانه تجربه زیســته‌اش، میراث کهن فرهنگی‌مان و تخیل بسیار 

نیرومندش و حتی مبالغه نباشد، بارقه‌ای از جنون نبوغ‌آمیزش، کار می‌کند.
منبع: ایسنا

جشن میلاد امام حسن مجتبی )ع( 
در دریاچه شهدای خلیج فارس

همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان، جشــن میلاد کریم اهل بیت حضرت امام 
حسن مجتبی )ع(، چهارشــنبه ۱۶ فروردین ماه از ساعت ۲۰ در جوار مقبره 
الشــهدای گمنام دریاچه خلیج فارس برپا می‌شود. به گزارش روابط عمومی 
فرهنگســرای اخلاق، ویژه برنامه میلاد امام حســن مجتبی )علیه الســام( 
همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان به همت فرهنگســرای اخلاق با مشارکت 
هیئت امیرالمومنین )علیه الســام( در دریاچه شهدای خلیج فارس در جوار 
یادمان شهدای گمنام برپا می‌شود. در این برنامه سعید رضاپور نیز در منقبت 
کریم اهل بیت )علیه السلام( به مولودی خوانی و مدیحه سرایی می‌پردازد. از 
ابتدای ماه مبارک رمضان، همه روزه از ســاعت ۱۷ در قالب جشــنواره »شهر 
امید« جلســات ترتیل خوانی قرآن کریم توسط قاریان ممتاز و بین المللی و 
روایتگری ســیره و زندگی شهدا به همراه اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به 
امامت حجت الاسلام حسین تمجیدی در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر 
برگزار می‌شود و با پذیرایی افطار ساده از روزه داران ادامه خواهد داشت. مقبره 
الشــهدا دریاچه شهدای خلیج فارس در انتهای بزرگراه همت غرب در جزیره 

تنب کوچک دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر( واقع است.

قادر آشنا دبیر ششمین دوره جایزه پژوهش سال 
سینمای ایران شد

طی حکمی از ســوی رئیس ســازمان ســینمایی، قادر آشــنا به سمت دبیر 
»ششمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران« منصوب شد.

 در متن حکم محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی آمده است: به استناد 
ماده ۶ آئین نامه جایزه پژوهش، به موجب این حکم به عنوان دبیر »ششمین 
دوره جایزه پژوهش ســال ســینمای ایران« منصوب می‌شوید، امید است در 
ایــن دوره ضمن تقویت، شناســایی و معرفی پژوهش‌های برتر ســینمایی با 
اهتمام جدی جنابعالی و همکاران موجبات ارتقای این رویداد در سطح ملی، 
با عنایت ویژه به بیانیه گام دوم انقلاب و ســند تحول دولت مردمی از طریق 
گفتمان‌سازی علمی در مسائل و چالش‌های اساسی سینمای ایران فراهم شود.

نگاه

اخبارکوتاه

درپی درگذشــت کیومرث پوراحمــد، کارگردان نامدار 
سینمای کشورمان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اطلاعیه‌ای 

صادر کرده و از بررسی این موضوع خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در اطلاعیه‌ای 
که برای مرگ کیومرث پوراحمد، کارگردان ســینما و 
تلویزیون کشــورمان منتشر کرده، آورده است:‌ »در پی 
اعلام یک فقره خبر فوت مشکوک فردی سالخورده در 
دهکده ســاحلی بندرانزلی به مرکز فوریت‌های پلیسی 
۱۱۰، موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان بندرانزلی قرار گرفت. با توجه به اهمیت رخ 
داد، بلافاصله اکیپ پلیس آگاهی برای بررســی صحت 
و ســقم موضــوع در محل  حادثه حضــور پیدا کردند 

که با جســد بی‌جان کارگردان  نام آشــنای کشورمان 
آقای کیومرث پور احمد مواجه شــدند. در حال حاضر 
یافته‌های پلیس حاکی از آن اســت که در کنار جســد 
مرحوم پوراحمد دســت نوشــته‌ای کشــف شده است 
که متاســفانه حکایت از اقدام وی به خودکشــی دارد. 
تلاش کارآگاهان پلیس برای بررسی دقیق علت انگیزه 

احتمالی متوفی در اقدام به خودکشی، ادامه دارد.
مرکز اطلاع‌رســانی پلیس ضمن ابراز تاسف و تسلیت 
به خانواده مرحــوم »کیومرث پوراحمد« و اهالی هنر و 
سینمای کشور، مشروح بررسی‌ها از این رخداد را پس 
از بررســی‌ کارآگاهان پلیس و کسب نتیجه، به اطلاع‌ 

همگان می‌رساند.

اطلاعیه پلیس درپی مرگ کیومرث پوراحمد

خودکشی پوراحمد با کشف دست‌نوشته او تایید شد

نام »عادل فردوســی‌پور« ـ مجــری برنامه 
»۹۰« ـ در حالــی در یکــی از بازپخش‌های 
سریال »پژمان« از تلویزیون حذف شد که این 
عملکرد این روزها بازتاب گسترده‌ای در بین 
مخاطبان و همچنین فضای مجازی داشــته 
است. برخی بینندگان نسبت به این رویکرد 
انتخابی مسوولان پخش، واکنش نشان داده 
و برخی کارشناسان هم هشــدار داده‌اند که 
رفتارهایــی حذفی از این دســت، در نهایت 
منفعتی عایــد تلویزیون و صاحبانش نخواهد 

کرد.
به گزارش ایســنا، در هفته‌ی اخیر ویدئویی 
مربوط به آخرین بازپخش ســریال »پژمان«، 
در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده که نشان 
می‌دهد قســمتی که مربوط به برنامه »۹۰« 
و عادل فردوســی‌پور بوده، از مکالمه پژمان 
جمشیدی و سام درخشانی )بازیگران سریال( 
حذف شــده اســت. این در حالی اســت که 
بازپخش مکرر سریال‌هایی از جنس »پژمان« 
هر بار با مخاطب بسیاری همراه است و برخی 
حتی چندین باره این قســمت‌ها را تماشــا 
می‌کنند. بر این اساس حذف صحنه‌هایی که 
زمانی خودِ صداوســیما تولید و پخش‌کننده 
آن بوده است، از چشمان تیزبین این قشر از 

بیننده‌ها مخفی نمی‌ماند.
این روزها به واسطه‌ی فراگیری فضای مجازی 
و شــبکه‌های اجتماعی، تقریبا کمتر اتفاقی 
اســت که از چشــم عموم مردم دور بماند؛ 
بنابراین اگر کســی در صحنه‌ی پخش‌شده 
هم متوجه این حذفیات نشود یا اصلا سریال 
»پژمان« را تماشا نکرده باشد، به احتمال قوی 
در شــبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، با 
ویدئوی صحنه حذف‌شده در تلویزیون مواجه 

خواهد شد.
بــر این اســاس، پیش از همه این پرســش 

جدی قابل طرح اســت؛ صداوســیمایی که 
مدیران ارشدش حداقل در کلام در پی جذب 
حداکثری و تعامل با مخاطب و جلب اعتماد 
هســتند، چگونه می‌تواند بــا جزئی نگری و 
اعمال سلیقه‌هایی از این دست، رویکردش را 
عملیاتی کند؟ایسنا در گفت و گویی با علیرضا 
دباغ ـ کارشناس فرهنگ و رسانه ـ و همچنین 
رضا مقصودی ـ کارگردان و فیلمنامه نویس ـ 
این پرســش‌ را در میان گذاشته است که در 

ادامه پاسخ‌های آنها را می‌خوانید.
مواجهه با یک چالش خودخواسته

علیرضا دباغ درباره اقدام اخیر تلویزیون مبنی 
بر حذف نام یک فرد رســانه ای از پخش یک 
سریال، اظهار می‌کند: صداوسیما امروز با یک 
چالش خودخواسته مواجه شده است؛ چالشی 
که می‌توانســت به وجود نیاید و مخاطبان از 
برنامه‌های آرشیوی صداوسیما استفاده بهتری 
کنند. اما علیرغــم صحبت‌ها و تاکیداتی که 
رئیس سازمان صداوسیما داشته اند، مبنی بر 
اینکــه همه هنرمندان را گرد هم جمع کنند 
تا صداوسیما بین مخاطبان بدرخشد، ظاهرا 
اراده دیگــری در صداوســیما وجود دارد که 
عملیات اصلی را انجام می‌دهد و آن هم کنار 
گذاشتن اسامی و چهره‌های شاخصی است که 
روزی رسانه ملی به آنها می‌بالید و باعث اقبال 

مخاطبان به سمت تلویزیون می‌شده است.
این محروم کردن به نفع صداوسیما نیست

او با هشدار نسبت به اینکه این چالش پاشنه 
آشــیلی برای سازمان صداوسیما خواهد شد، 
توضیح داد: این چالش اگر بخواهد اســتمرار 
پیــدا کنــد، قطعا طیف گســترده تــری از 
مخاطبان از دســت می‌روند و همین موضوع 
باعث بی‌اعتمادی مخاطبان به رسانه می‌شود. 
تلویزیون بر روی شانه هنرمندان و نیروهایی 
می‌چرخد که خود ســازمان صداوسیما برای 

آنها هزینه کــرده و مطرح شــدند و مطرح 
شدنشــان در عین حال باعث رونق رســانه 
شــده و دلیل ندارد تلویزیــون صرفا به دلیل 
اظهارنظر شــخصی یک هنرمنــد یا به دلیل 
برخورد خاصی که می‌خواهد با یک شخصیت 
رسانه ای کند، خودش را از ظرفیت‌های اصلی 
مورد اقبال مخاطبان محروم کند و این محروم 

کردن به نفع صداوسیما نیست.
هشدار بابت خالی شدن صداوسیما از 

هنرمندان و افراد رسانه‌ای
این کارشــناس فرهنگ و رســانه که خود از 
مدیران سابق صداوسیما بوده است، با تاکید 
بر اینکه این محروم کردن به نفع صداوسیما 
نیست، درباره بازتاب چنین رفتارهای حذفی 
که دیگر از چشــم مخاطب مغفول نمی‌ماند، 
گفت: شــاید اگر در زمان دیگری این اتقاق 
می‌افتاد، مخاطب مطلع نمی‌شــد اما امروزه 
با گســترش، تنوع و تکثر رســانه‌ها به ویژه 
فضای مجازی چیزی از دید مخاطب مغفول 
نمی‌ماند و اگر صحنه ای حذف شود بلافاصله 
مخاطبــان، آن صحنه اصلی را به اشــتراک 
می‌گذارنــد و به یاد می‌آورند. هرچند اگر این 
اتفاق به وسیله فضای مجازی هم انعکاس پیدا 
نمی‌کرد، باز هم این رفتار برای رســانه ملی 
نادرســت است و نباید به این راحتی خودش 
را وارد چالش کنــد؛ چراکه این چالش هیچ 
انتهایی نخواهد داشت و هر روز این فاصله بین 
هنرمندان و رســانه بیشتر می‌شود و شکافی 
که خود رسانه به آن دامن می‌زند، گسترده‌تر 
می‌شود و در نهایت صداوسیما را از هنرمندان 

و افراد رسانه ای خالی می‌کند.
علیرضا دباغ حرف‌هایش را اینگونه ادامه داد: 
البته به نظرم این، اتفاقِ ساده ای نیست بلکه 
برنامه ریزی حساب شده از سوی طیفی است 
که مدیریت محتوا را در ساختار جدید سازمان 

صداوسیما برعهده گرفته اند. آقای جبلی در 
حضور رســانه‌ها و هنرمنــدان حرف دیگری 
می‌زنــد اما در عمل چیز دیگــری از آنتنش 
پخش می‌شــود که نشــان می‌دهد، تصمیم 
گیرنده اصلی افراد دیگری هستند. این افراد 
و این تصمیمات باعث می‌شــود مخاطبان از 
دیدن برنامه‌های خوب و آثارِ هنرمندان اصیل 

محروم شوند.
صداوسیما به دنبال افراد 

جدید است اما...
وی در نهایــت تصریح کرد که صداوســیما 
در شــرایط فعلی به دنبال طیف جدیدی از 
هنرمندان اســت و یادآور شــد: این موضوع 
از برنامه‌های تحویل ســال امســال مشخص 
بود که صداوســیما به این سمت می‌رود که 
از چهره‌های شــناخته شده، اصیل و شاخص 
خود در حال فاصله گرفتن اســت و به دنبال 
معرفی افراد جدیدی است؛ البته معرفی کردن 
افراد جدید اقدام خوبی اســت اما مشروط بر 
اینکه آدم رسانه ای واقعا وجود داشته باشد. نه 
اینکه صرفا به دلیل اینکه آنتن را در اختیارش 
می‌گذاریم آن فرد رســانه ای شود. متاسفانه 
بســیاری از این افراد که در عرصه اجرا وارد 
می‌شوند، اصولا رسانه ای نیستند. فقط چون 
افکار آنها نسبت به افرادی که در صداوسیما 
این برنامه ریزی‌ها را انجام می‌دهند، نزدیک 
تر اســت شــانس حضور مســتمر در آنتن 
صداوســیما را پیدا کرده اند و این در همین 
کوتاه مدت هم به ضرر سازمان است چه رسد 

به درازمدت.  
تلویزیون دیگر موقعیت گذشته را ندارد

رضا مقصودی ـ کارگردان سریال »دوپینگ« ـ 
نیز درباره اقدام اخیر صداوسیما اظهار می‌کند: 
خود مدیران تلویزیون می‌دانند که تلویزیون 
دیگر موقعیت گذشــته را در میان مخاطبان 
ندارد و یکی از دلایل آن همین رفتارها و تنگ 
نظری‌ها و کم لطفی‌هایی است که باعث شده 

مخاطب ترجیح دهد سمت دیگری برود.
مقصودی در عین حــال تاکید کرد: مدیران 
تلویزیون می‌توانند این مســائل را عیب یابی 
و به دنبال راه حل باشند ولی به نظر می‌رسد 

فعلا اراده ای برای حل آن ندارند.
سروش صحت ســریال »پژمان« را با حضور 
پژمان جمشــیدی )بازیکن ســابق تیم‌ ملی 
فوتبال ایران و باشــگاه پرسپولیس( سال ۹۲ 
در ژانر طنز برای شــبکه سه سیما ساخت و 
بر این اساس اشاره به »۹۰«  که در آن زمان 
پربیننده ترین برنامه فوتبالی کشــور بود، در 
این سریال چندان هم پرُبیراه نبوده است. اما 
پخش تلویزیونی برنامه »۹۰« به تهیه‌کنندگی 
و مجری‌گری عادل فردوسی‌پور در اسفند ماه 
۱۳۹۷ همزمان با تغییر مدیریتی متوقف شد.

حــالا در بازپخــش اخیر ســریال »پژمان« 
در شــبکه تماشــا، نام عادل فردوسی پور و 
برنامه »۹۰« حذف شــد که برخی رسانه‌ها 
با انتشــار فیلم اصلی و مقایســه آن با نسخه 
 حذف شــده، به ایــن تصمیم صداوســیما 

واکنش نشان داده‌اند.

حذف نام فردوسی‌پور از کلام پژمان جمشیدی و چالش‌های بعد از آن

خودزنی به سبک صدا و سیما

»کریس ملداندری« مدیرعامل اســتودیوی 
ایلومینیشــن تأییــد کــرد که انیمیشــن 
»شرک ۵« در دســت ساخت است و همه‌ 

صداپیشگان اصلی آن در این قسمت حضور 
خواهند داشــت. به گزارش ایسنا به نقل از 
ورایتی، خبر ساخت قسمت جدید انیمیشن 
محبوب »شرک« در حالی تائید شده است 
که قرار اســت صداپیشگان اصلی آن شامل 
»ادی مورفی«، »کامــرون دیاز« و »مایک 
میرز« نیز در این قســمت حضور داشــته 

باشند.

همچنین احتمال ســاخت یک انیمیشــن 
مســتقل درباره شــخصیت خَر در ســری 
انیمیشن‌های »شرک« نیز مطرح شده است.  
پیــش از این »گربه چکمه پوش« )۲۰۱۱( 
با صداپیشگی »آنتونیو باندراس« با فروش 
۵۰۰ میلیــون دلاری و همچنین دنباله آن 
در سال ۲۰۱۳ با عنوان »گربه چکمه پوش: 
اخرین آرزو« به عنوان فیلم‌های مستقل بر 

اساس سری انیمشین‌های »شرک« ساخته 
شده است.

اولین قســمت انیمشن »شــرک« در سال 
۲۰۱۱ در بخش مســابقه اصلی جشــنواره 
کن برای دریافت نخل طــا رقابت کرد تا 
پس  از انیمیشن »پیتر پن« کمپانی دیزنی 
)۱۹۵۳(، دومین انیمیشن حاضر در بخش 

اصلی جشنواره کن باشند. 

این انیمیشــن تحسین شــده در نهایت با 
هزینــه تولید ۶۰ میلیون دلاری توانســت 
در سراسر جهان بیش از ۴۸۴ میلیون دلار 
بفروشــد و در نهایت جایزه اسکار بهترین 

انیمیشن سال را نیز از آن خود کرد. 
در ادامه نیز قســمت‌های بعــدی با عنوان 
»شرک ۲« )۲۰۰۴(، »شرک ۳« )۲۰۰۸( و 
»شرک برای همیشه« )۲۰۱۰( ساخته شد.

»شرک« به سینما بازمی‌گردد


